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گرم راز زمـیـن 
نتایج تازه ترین مطالعات منتشر شده درباره گرمای شدید امسال  در نشریات معتبر علمی  

از گرم شدن بی سابقه زمین در 2000 سال اخیر حكایت می كند

گزارش جام جم از آب انبارهای خطه جنوب  كه بخشی از میراث تاریخی گردشگری كشور مان 
هستند و در عین حال كاركرد خود را  به عنوان منابع ذخیره آب حفظ كرده اند
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 از اینجایی كه من نشسته ام 

علیرضا رأفتی

نویسنده

تمــام روســتا را می شــود در یك 
قــاب دیــد. اصــا خاصیــت این 
روستا این اســت. نه كه كوچك 
باشــد، هر چند سیل كوچكش 
هــم كــرده، امــا خاصیتــش این 
ج  است كه از هر گوشه ای از خار
روســتا كــه نــگاه كنــی بــا همان 
زاویــه ای كــه داری، می توانــی همــه اش را ببینــی. چــون 
روســتای »چــم مهــر« در دره ای قــرار گرفتــه كــه از چهــار 
طرف محصــور اســت. از بالا كه نــگاه كنی خیــال می كنی 
زاگــرس بــا دســت هایی پــر چیــن و چــروك امــا تنومند، 
»چم مهر« را بغل كرده است. آغوشی كه یك قرن حافظ 
آرامــش و امنیــت ایــن خانه هــای كاهگلی بوده اســت. 
مردم اینجا زیر كرسی چه نفس های راحتی می كشیدند 
وقتــی می دانســتند كوهســتان، امنیت شــان را در برابر 
موشــك باران بعثــی تــا حــد زیــادی حفــظ می كنــد. چــه 
بزم هایی كه كنار این رود تا صبح برگزار نشــده اســت. از 
بالا كه نگاه كنی می بینی زاگرس همه ملزومات زندگی را 
برای این روســتا آورده اســت. چهار طرف دیــوار تنومند 
كه خــواب آســوده را بــه اهالــی هدیــه كنــد و یــك رود كه 
امــا  دهــد.  عبــور  روســتا  وســط  از  را  زندگــی  جریــان 
قدیمی تریــن رفقا هم گاهی پشــت آدم را خالی می كنند. 
حتی اگر صــد ســال پناهــت باشــند، یــك روز بی پناهت 
می كننــد. كاظــم اینهــا را كه می گفت همیشــه پشــتش 
آه غریبی می كشــید. مثل آه كســی كه بعد عمری رفاقت 
از رفیقش نارو خــورده،  زندگی اش به باد رفتــه، اما هنوز 

نمی تواند دل از رفیق قدیمی اش بكند.

دل و دماغ از دست رفته
كاظم راننــده بود. البتــه روی ماشــین مــردم كار می كرد. 
می گفــت تمــام ایــران را كاچ و ترمــز می كــردم، خســته 
می رسیدم اینجا، همین كه چراغ های روستا را می دیدم 
خســتگی از تنــم می رفــت. امــا الان؟ می گفــت پنــج مــاه 
اســت كه دســت به فرمان نبرده. از بعد ســیل دیگر نه 
انگیزه و روحیــه اش را دارد و نه وقتش را. صبح تا شــب 
یا باید بدود پی ســاختن یك ســقف بــرای زن و بچه اش 
یــا بــرود ایــن ارگان و آن ســازمان كه ببینــد آیــا وامش را 
می دهنــد یا نــه. توی ماشــین ما كــه نشســته بــود راه را 
نشــان مان بدهد، مــدام از راننــده ایــراد می گرفت. مثل 
افســرهای آمــوزش رانندگــی! می گفــت الان همــه چیــز 
پولــی شــده. قدیــم بایــد پنــج ســال شــاگردی می كردی 
تــا بگذارنــد فرمان دســت بگیــری. الان مــی روی پــول را 
می دهــی گواهینامــه را می گیــری. رانــدن در پیچ و خــم 
خاطــرات  از  كاظــم  نیســت.  كــس  هــر  كار  زاگــرس 
رانندگــی اش می گفــت و مــدام از ایــن كــه صدایــش 
گرفته اســت و خــش دارد عذرخواهی می كــرد. می گفت 
بــه خاطــر گــرد و خــاك اســت. بعــد ســیل، هــم خانه هــا 
خراب شــده اند هم خاك روستا نرم شــده، با یك نسیم 

كم جان بلند می شود و صاف می رود توی سینه ما.

جشن اول سال بر بلندی
الان كه نشســته ام روی این بلنــدی و دارم تمام روســتا 
را در یــك فریــم می بینم به شــبی فكــر می كنم كــه كاظم 
می گفــت خانه هــا را خالــی كردیــم و بــه ایــن بلندی هــا 
پنــاه آوردیــم. بــه شــبی فكــر می كنــم كــه خانــواده ای در 
سرمای اول ســال دور آتش نشســته اند و زیر آب رفتن 

زندگی شــان را تماشــا می كننــد. كاظــم خــوش نداشــت 
خیلــی از آن شــب حــرف بزنــد. می گفــت عســلویه كار 
می كــردم و ریز ریــز پــول می فرســتادم بــرای مادربچه ها 
و او می رفــت لــوازم خانــه می خریــد. ســال ها در بیابــان 
دنــده چــاق می كــردم و خــرد خــرد پول جمــع می كــردم و 
یك ســرپناه برای زن و بچه ام ســاخته بودم. از همه این 
سال ها همین شلوار كردی برایم ماند. این پیراهن هم 

كه می بینی اهدایی مردم است.

هوا را بگیر
الان كــه روی ایــن بلنــدی تمــام روســتا را در یــك فریــم 
می بینــم بــه ایــن فكــر می كنم كــه ایــن بلندی هــای دور 
روســتا چــه داســتان هایی را كــه بــه خــود ندیده انــد. از 
تــش روشــن كــرده بودنــد و  آن شــب كــه همــه اینجــا آ
خراب شــدن خانه شــان را می دیدنــد كــه بگذریــم. چند 
روز بعــدش كمك هــای ارتــش و ســپاه و هــال احمــر و 

مردم رسید. 
كاظــم می گفــت، راه ارتباطــی بــا روســتا فقــط راه هوایــی 
بــود. بالگردهــا می آمدنــد و كمك هــا را از بــالا روی ایــن 
بلندی ها رهــا می كردنــد.  جمعیت می دویدنــد و هر چه 
دست شــان می رســید برمی داشــتند. هــر كــه جوان تــر 
و چالاك تــر بــود زودتــر می رســید و هر كــه توانــش كمتر 
بود زمین می خورد و در فشــار جمعیــت می ماند. كاظم 
می گفــت مــا مــردم بی مراعاتــی نیســتیم. امــا خــودت را 
بگــذار جــای پــدری كــه زن و بچه اش 24 ســاعت اســت 
بدون لباس و آب و غذا آواره اند. به هر جان كندنی شده 
بایــد خــودت را برســانی بــه بســته های كمكــی و چیــزی 
برایشــان ببــری. روی همیــن بلندی هــا بــود كــه یــك روز 

رئیس جمهــور با بالگــرد آمد و ســخنرانی كــرد. می گفت 
خیلی از مردم را نگذاشــتند بیایند بالا كه ازدحام نشود. 
رئیس جمهــور از بالگــرد پیــاده شــد، ابــراز تأســف كرد و 
قــول داد همــه خانه هــا را بســازند. آن هــم نــه اینجــا كه 
در حریــم رودخانــه باشــد. جایــی دورتــر از رودخانــه و 

محكم تر از گذشته.

منظره تلخ روبه رو
الان كــه پنج ماه از ســیل گذشــته روی همــان بلندی ها 
نشســته ام و ویرانه هــا را نــگاه می كنــم. ویرانه هایی كه 
هنــوز بــا خــاك یكســان اســت و اگــر بعضی های شــان 
كمی رنــگ خانــه گرفته اند بــه همت خــود مردم بــوده و 
بچه های جهادی. بسته های حمایتی مردم و ارگان های 
حكومتی همــه به این روســتا رســیده. شــاید بیشــتر از 
نیازشان هم رسیده باشد. اما همه اش در انبارها خاك 
می خــورد. فــرش و قالــی آمــده. اما كــو زمینی كــه رویش 
پهن كنند؟ یخچال و اجاق گاز آمده، اما زیر سقف كدام 

آشپزخانه راهشان بیندازند؟ 
همــه لــوازم زندگی بــه ایــن روســتا برگردانــده شــده، اما 
دیگر خانه ای نیست كه زیر سقفش بساط زندگی را كه 
كاظــم می گفــت  كننــد.  مــردم اســت، علــم  اهدایــی 
خانواده ام را گذاشــته ام روستای همجوار و خودم صبح 
تــا شــب اینجــا كار می كنم، بلكــه بتوانــم باز هم ســقفی 
برایشان بســازم و زندگی مان را دوباره شروع كنیم. روی 
ایــن بلنــدی نشســته ام. تصویــر روســتا، ویرانه هــا، 
رودخانــه، مــردم و بچه هــای جهــادی را در یــك فریــم 
می بینم و غــروب آفتــاب پشــت كوه های زاگــرس پنجه 

انداخته گلویم را چنگ می زند.

 هنوز بحران را 
از سر نگذرانده ایم

 سیل هنوز تمام نشده است؛ این 
تشــكر،  آذر  كــه  اســت  جملــه ای 
جامعه شناس می گوید. واقعیت این 
اســت كــه ســیل تمــام نشــده اســت؛ 
در  كــه  شــدم  باخبــر  تازگی هــا  مثــا 
پلدختــر بــوی شــدیدی، بســیاری از 
نقاط شــهر را فــرا گرفته و این بــو كه در 
پــی وقــوع ســیل فروردیــن بــه وجــود 
آمده، مــردم ایــن شــهر را آزار می دهد. 
در آق قــا نیز شــهردار این شــهر گفته 
بسیاری از ســاختمان های شــهر باید 
دوبــاره ســاخته شــوند و ایــن نشــان 
می دهد حــالا حالاها با ســیل و تبعات 

آن درگیر هستیم.
اصــاً  مــا  بگوییــم  بایــد  متأســفانه   
مسأله را نمی شناســیم، در واقع ابتدا 
خ می دهــد و بعــد شــروع بــه  بحــران ر
كشــف آن می كنیــم در حالــی كــه بایــد 
ابعاد یك بحران را بشناســیم و پیش 
از وقوع آن بارها در موردش گفت وگو 

كرده باشیم.
 از بیــن رفتــن زمیــن و از بیــن رفتــن 
مســأله  ســیل،  پــی  در  مالكیت هــا 
بســیار مهمــی اســت و نبایــد از آن 

غفلت كنیم.
 گاهی تفسیر ما از یك حادثه می تواند 
آن را به فاجعه تبدیل یا آن را حل كند. 
مــا پدیــده ای بــه نــام ترومــای پــس از 
حادثه داریــم كه این مســأله می تواند 

در صورت مدیریت نشــدن صحیح به 
زخمــی بــرای هویــت اجتماعــی تبدیل 
شــود. بنابراین باید به تفســیر جوامع 
و تفســیری كه خودمان از این فاجعه 
ارائــه می كنیــم، توجه داشــته باشــیم. 
متأســفانه در پــی ســیل بســیاری از 
گروه های اجتماعی به لحاظ اقتصادی 
جابه جــا شــدند و در برخــی از مناطــق 
سیل زده، دستفروش هایی را دیدیم 
ع ســیل مغــازه دار  از وقــو قبــل  كــه 
بودنــد، اما خســارت آنچنان ســنگین 
كــه حــالا اجنــاس باقیمانــده  بــوده 
خیابــان  كنــار  در  را  مغازه شــان  از 

می فروشند. 
واقعیــت این اســت كــه تصــور اغلب 
چیــزی  ماننــد  اتفاقــی  ســیل  از  مــا 
خ داد؛ یعنــی در  اســت كــه در شــیراز ر
چنــد دقیقــه جریــان شــدید آب بیایــد 
چند خــودرو را با خــود ببــرد و تعدادی 
هــم قربانــی بگیــرد و تمــام شــود، امــا 
واقعیت این اســت كه در مورد ســیل 
ما با پدیده ای با عنوان پایداری بحران 
روبــه رو هســتیم. ســیلی كه حــدود 4۰ 
روز در یــك منطقــه مانــد و فروكــش 
هم نمی كرد. اینها جزو مواردی اســت 
كــه تأثیــرات اجتماعــی بســیاری بــر جا 

خواهد گذاشت. 
در برخــی از مناطــق ســیل زده بــدون 
و  اجتماعــی  ســاختار  بــه  توجــه 
ســاخت   بــه  اقــدام  آن  پیامدهــای 
 منطقه های ویژه اســكان سیل زدگان 
كردند تــا این افــراد خانه هایشــان را در 
آنجــا بســازند.  ایــن یعنــی چنــد ســال 
زده  ســیل  شــهرهای  در  مــا  دیگــر 
محلــه  نــام  بــه  داریــم  محلــه ای 
ســیل زده ها و برچســبی كــه روی افراد 
می مانــد، ولی این درســت نیســت كه 
مــا در شــهرهایمان محله هایــی كــه با 
نــام ســیل زده ها شــناخته می شــود، 
درســت كنیم؛ چرا كه این خودش یك 
زنجیره بحــران ایجاد می كنــد و در واقع 

از چالشی به چالشی دیگر می افتیم.

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

# مینی بوس -مازندران
طیار از بابل: 

گذاشــتن  كنــار  علــت  بــه  متاســفانه 
مینی بوس های بین شهری در شهرهای 
اســتان مازنــدران، مــردم بــه اجبار بایــد از 
تاكســی اســتفاده كننــد، ایــن امــر باعث 

افزایش هزینه های آنان شده است.

# برنج-گران
عنایت زاده از مشهد: 

با توجه بــه افزایــش 3۰درصــدی تولید 
برنج داخلی، چرا باید قیمت برنج ایرانی 
باز هم گران باشــد و مــردم از برنج های 

بی كیفیت خارجی استفاده كنند؟

# پارک-کودک
جمعی از شهروندان:

افســریه   15 منطقــه  شــهرداری  از   
درخواســت می شــود تــا وســایل بازی 
كــودكان را در پــارك كوچــه 21 بــا توجــه 
به فضای مناســب اطــراف آن افزایش 
دهد، چــرا كه با توجــه به نبــود پارك در 
ایــن محــدوده، كــودكان زیــادی بــرای 

بازی به این پارك مراجعه می كنند.

# حریم -رودخانه 
شعبانی از تهران: 

متخلفــان  بــا  برخــورد  بــه  توجــه  بــا 
ســاخت وســاز در حریم رودخانه های 
شــاهد  همچنــان  تهــران،  اطــراف 
ویاســازی یــا احــداث رســتوران در 
حریم این رودخانه ها هســتیم و حتی 
در برخــی نقاط ایــن افــراد با گذاشــتن 
نیمكــت روی رودخانــه بــه تخلفــات 

خود ادامه می دهند.

یون # سریال-تلویز
ترکزبان از ملایر: 

روز به روز ساخت ســریال های  شبكه 
نمایــش خانگــی بیشــتر می شــود و 
مردم نیز رغبت بیشــتری به تماشــای 
آن دارنــد. چــرا صداوســیما بــا جــذب 
و حمایــت از ایــن تولیــدات، مســیر 
پخش ایــن ســریال ها را بــه تلویزیون 

هموار نمی كند؟

# برنامه-شاد
گل آرا از یزد: 

و  ســریال  كــه  اســت  وقتــی  چنــد 
برنامه های طنز و شاد در تلویزیون رو به 
فراموشــی رفتــه اســت و ایــن موضــوع 

اصا خوشایند بینندگان نیست.

# شادی-جامعه
یك شهروند از تهران:

 بــا توجــه بــه نوســان های اقتصــادی و 
فشــار زیاد، حال مــردم عزیز كشــورمان 
خوب نیســت و امیدوارم دولت محترم 
بــا تدابیر و حمایــت ویژه از مردم، ســعی 
برگردانــدن  و  كــردن  خوشــحال  در 

شادابی به جامعه داشته باشد.

# ساوه-آسفالت
شجاعی از ساوه: 

ســاوه  جــاده  خروجــی  رمپ هــای 
آسفالت نامناســبی دارد و پر از چاله و 
دست انداز اســت و متاسفانه  به این 

رمپ ها رسیدگی نمی شود.

درمان   نا باروری با  تغذیه  سالم
تغذیه ناسالم می تواند تشدید کننده اختلالات تخمك گذاری باشد

سفر به روستا یی در قلب زاگرس ؛  5  ماه پس از  روبه رو شدن با سیل مهیب بهاری 

یر سقف  آسمان زندگی ز

گذران روزهای پساسیل

اینجــا همــه  چیــز می بینــی؛ از خانه هایــی كــه بعــد از 
ســیل، هنوز شــكل و شــمایل خانــه پیــدا نكرده اند تا 
خانه هایــی كــه بازســازی شــده اند و قابــل ســكونت و 
زندگی هستند. از آدم هایی كه هركدام حرف و سخن و 
نظری دارند. یكی راضی است و تشكر می كند و دیگری 
صــدای اعتراضــش روســتا را گرفتــه اســت. هركســی 
نظــری دارد؛ یكــی می گویــد كار می كنند، اما كند اســت 
و دیگــری می گویــد دستشــان درد نكنــد كــه آن قــدر 

زحمت می كشند. 
یكــی انتظــار رایــگان بــودن امكانــات و زمین هــا را دارد 
و می گویــد تــوان پرداخــت وام نداریــم و یكــی دیگــر از 
ایــن امكانــات قســطی هــم راضــی اســت. هــوای گــرم 
ایــن روزهــای پلدختــر، اهالــی را كــه مجبــور بــه زندگــی 

در چــادر هســتند كافــه كــرده اســت: بازســازی كنند، 
گرمایــش  می دهیــم.  یك جــوری  را  قســطش  حــالا 
 این طــور امان مــان را بریــده، زمســتانش را چطــور

 سر كنیم؟ 
رئیــس ســتاد هماهنگــی بازســازی اســتان لرســتان 
می گویــد تــا بــه امــروز 1961 روســتا در سراســر اســتان 
را ارزیابــی كرده ایــم و 31 هــزار واحــد مســكونی در كل 
اســتان بــر اثــر ســیل خســارت  دیــده اســت كــه از این 
تعــداد واحــد 6۰۰۰ آواربرداری شــده، 5۰۰۰ پی كنــی، 27۰۰ 
واحد آرماتوربندی، 1۰8۰ واحد اســكلت و 45۰ واحد نیز 
دیوارچینــی كرده انــد و بقیــه مــوارد در حال اجراســت. 
حالا كه بســتر برای مردم فراهم شــده و تســهیات در 
اختیارشــان قــرار گرفتــه اســت، باید شــروع كننــد و ما 

هم در كنارشان هســتیم. پس بازپرداخت تسهیات 
چه می شود؟ 

حــالا فعــا نگــران آن نباشــند و فقط بــه فكر بازســازی 
ع كننــد.  را شــرو كار  خانــه و زندگی شــان باشــند و 
شــهر در دســت بازســازی اســت. بــا آن كــه چندتایــی 
آســیب دیــده و محلی هــا  از مدرســه های پلدختــر 
معتقدنــد بعید اســت این مــدارس به دو مــاه دیگر و 
اول مهر برســد. با ایــن تعاریف به نظر می رســد اوضاع 
روزهــای بعــد از ســیل خیلــی هــم بــد پیــش نمــی رود؛ 

شاید كند اما در حال انجام است. 
چیــزی تــا روزهــای ســرد و بــرف و بــاران نمانــده اســت 
در  و  بكشــد  بی خانگــی  نمی توانــد  كســی  دیگــر  و 
چــادر زندگــی كنــد. یكــی از اهالــی پل دختــر كــه خانه و 

زندگــی اش را ســیل بــرده بــود، از وام هایــی كــه بــه او 
تعلــق گرفــت خیلــی راضــی اســت: توانســتم خانــه ام 
 را كــه بعــد از ســیل چیــزی از آن باقــی نمانــده بــود،

 بازسازی كنم. 
در این میان هم هســتند كســانی كه اصا فكر خانه و 
زندگی از دســت رفته شــان نیســتند و تقاضای دیگری 
دارنــد: یخچالــم خــراب اســت، فــرش نــدارم، امــا مهم 

نیست.
 مهم فقط این اســت كه دلم می خواهد بــه كربا بروم. 
او نه پول می خواهد و نه تقاضای دریافت وام می كند؛ 
او فقط دلش یك ســفر به كربا می خواهــد. همان طور 
كــه گفتــم، ایــن روزهــا اینجــا همه چیــز و همه كســی را 

می بینی!
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